از فرازِ گردن‌ها

تا بخوانی‌اش
به شعر،
آواز می‌شود
تا از میانه‌های طناب
گردنی
فرود بیاید وسط این سطرها
تا
گردن بگذاریم
تا طناب‌ها
تا بپیچند و... چند از این‌ها
روی درختان، برپا دارید؟

اسمِ این شعر، ا. ح. مرادی است

تا
گردن بیاوریم
درخت‌هاتان را
بلند کاشته‌اید لابد
در زمینِ تسخیریِ هر پارک
پشتِ تمام دستشویی‌های عمومی
روی تمام چاه‌های عمیق نفت
در حیاط هر بنیاد...

اسمِ این شعر، م. مختاری است

هر شکلی از دست و پا را
-تصور کنید-
ما دست زده‌ایم و پا به عرشه‌ی تن
هر لحظه
و نام دیگر این زندگی
تقلا بوده برای ما، و آن‌ها، و نه هیچ‌کدامِ شما
بنابراین
تهدید صندلی‌ها
از چهارپایه‌شان
بی‌معناست
برای آن‌ها و ما
اگر زیر پا را خالی کنید حتی...

اسمِ این شعر، ن. افکاری است

باز تا تنهاییِ سپیده‌دم و
وحشتِ داغی که
بر داغی دیگر
می‌گذارید
از تاریکی تا تاریکی
از تخت‌های بی‌ملحفه تا تابوت
سفید
سفید
سفید

اسمِ این شعر، بی‌نام‌ونشانی است
[bookmark: _GoBack]اسمِ این شعر، پرده به پرده خون است...
